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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

حدیث اخلاق هفته (ادامه خطبه شقشقیه)

حضرت (عليهالسلام) بعد از اینکه فرمودند خلیفه اول با اینکه در ابتدای خلافت اقاله نمود و به مردم گفت بهتر از من برای
حومت در میان شما وجود دارد، اما در ادامه پایه خلافت خلیفه دوم را محم و عقد خلافت او را خود منعقد نمود و این دو

ثُري ا وهسم خْشُني ا وهلْمغْلُظُ كي خَشْنَاء زَةوح ا فهريفرمایند «فَصنفر سهم خود را از پستان خلافت با شدّت گرفتند، م
الْعثَار فيها و اعتذَار منْها.»

خلیفه اول متوجه مسائل بعد از خود نبود و ندانست با خلافت چونه رفتار نماید لذا خلافت را در حوزه ـ به معنای ناحیه و
طبیعت. حوزه و حیازت نیز از ی ماده هستند به معنای به دست آوردن ـ «خشناء» قرار داد؛ یعن خلافت را تحویل انسان داد
که خشونت صفت بارز او بود. نه اینکه حومت را در اختیار شخص معتدل و عاقل قرار بدهد. نته قابل توجه اینکه حضرت

(عليهالسلام) مفرمایند حومت باید مبرای از خشونت و حاکم نباید انسان خشن، غضبآلود و تندخو باشد.

تفاوت میان خشونت و قاطعیت

البته خشونت و قاطعیت دو امر متفاوت هستند؛ یعن حاکم در مقابل دشمن یا نسبت به اجرای احام اسلام یا نسبت به رعایت
قانون باید قاطع باشد. ریشه قاطعیت به عقل باز مگردد لذا اگر شخص در مقابل دشمن قاطع نباشد یا به او اعتماد نماید و

حرفش را گوش دهد، نشانه ضعف عقل او است. بر انسان لازم است تمام راههای ورود دشمن برای سیطره را ببندد.

که ایشان در پاریس تشریف داشتند، برخقاطعیت بود. زمان (علیه ه تعالرضوان ال) از صفات برجسته مرحوم امام
انقلابهای ایران ـ از غیر روحانیون ـ به ایشان پیشنهاد دادند که حومت یعن نخست وزیر و سایر وزراء در اختیار شما قرار

بیرد، اما سلطنت شاه باق بماند. ایشان فرمود نه شاه باید برود؛ چون امام فهمیده بود که ریشه مشلات و فساد، شخص شاه
و حومت پهلوی است.

اما ریشه خشونت، عقل نیست و اتفاقاً خشونت مقابل عقل است؛ چرا که اگر انسان عقل را کنار بذارد، خشونت به سراغ او
مآید.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2238
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2207
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2199
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/39


آثار غضب و خشونت

[1]«.قْلَهكْ علمي لَم هبكْ غَضلمي لَم نم قَال و يمقَلْبِ الْحقَةٌ لحمم بفرمایند «الْغَضامام صادق (عليهالسلام) در مورد غضب م
ر کند باقکه بتواند درست ف نماید؛ کنایه از اینکه غضب برای شخص، قلب ثابته مه تافته و تیم را شغضب قلب ح

نمگذارد و کس که مال غضب خود نباشد مال عقلش هم نیست؛ یعن غضب مخالف با عقل است.

در محیط خانواده نیز باید سع نمائیم که غضب نداشته باشیم. بله شخص که در خانواده غضب منماید ظاهراً سلطه پیدا
مکند اما نه متواند خانواده را حفظ کند و نه فرزندان را تربیت کند. نتیجه غصب در منزل تنفر و سرکش اعضاء خانواده

است.

امیرالمؤمنین (عليهالسلام) مفرمایند « نَصب اوجع من الْغَضب.‏»[2] هیچ دردی بدتر از غضب نیست و اگر شخص این
صفت را در خود معالجه ننماید ریشهدار شده و انسان را هلاک منماید. لذا لازم است انسان در محیط اجتماع و خانواده

غضب را کنار بذارید.

امام صادق (عليهالسلام) مفرمایند «الْغَضب مفْتَاح كل شَرٍ.»[3] انسان که غضب منماید سبب مشود دروغ بوید، فحش
بدهد، اهانت کند، ناسزا بوید، حق و ناحق کند و... که ریشه تمام این زشتها غضب است.

كَ وارتَب هال فالنَّاسِ ك نع هبغَض فك نفرمایند که «منقل م (هعلیهوآلهالصل) امام باقر (عليهالسلام) از قول پیامبر اسلام
تَعالَ عنْه عذَاب يوم الْقيامة.»[4] نته قابل توجه ارتباط بین فرو بردن خشم در دنیا و غضب ننمودن خدای تبارک و تعال در

روز قیامت است. از این تعبیر معلوم مشود که «کظم غیظ» مسئلهی بسیار مهم است؛ لذا خدای تبارک و تعال برای تربیت
انسان اصرار دارد که انسان غضب را کنار بذارد و عقل را حاکم قرار بدهد.

از صفات ی روحان و ی عالم ربان، متانت و آرام است که این صفات با قاطعیت منافات ندارد؛ به این معنا که در مسائل
روزمره نباید غضب اولین قوهای باشد که شخص از آن استفاده نماید؛ لذا در اسلام هم حاکم و هم اشخاص باید خشونت را

کنار بذارند.

ادامه بیان خطبه

حضرت (عليهالسلام) در ادامه مفرمایند «يغْلُظُ كلْمها» که «کلم» به معنای زخم است و «کلّمته کلماً» یعن «جرحته». به
کلام، کلام مگویند چرا که در شنونده تأثیر گذاشته و جراحت در او ایجاد منماید. از خصوصیات خلیفه دوم این بود که

کلامش غلیظ، تند و به طور کل درشتگو بود.

مرحوم خوئ (رحمهاله) در شرح نهج البلاغه در مورد این تعبیر از قول مرحوم بحران (رحمهاله) مفرماید «فانّ الضرب
باللّسان أعظم من وخز السنان‏.» یعن گاه تندی زبان از تیزی سنان و نیزه بدتر است. گاه اوقات انسان کلمهای مگوید که

سبب مشود شخص را آتش بزند. لذا شاعر مگوید:

«جراحات السنان لها التيام             و لا يلتام ما جرح اللّسان‏»

یعن جراحات سنان و نیزه قابل التیام است اما اگر کس با زبان دیری را آزرد، قابل التیام نیست.[5]



حضرت (عليهالسلام) در ادامه مفرمایند «و يخْشُن مسها.» مرحوم خوئ (رحمهاله) در مورد این عبارت فرمودهاست «أى
تؤذي و تضر من يمسها» یعن هر شخص که با او ارتباط داشت را اذیت منمود.

سپس از قول مرحوم بحران (رحمهاله) نقل منماید که ایشان فرمودهاست «و ه كناية عن خشونة طباعه المانعة من ميل
الطباع إليه المستلزمة للأذى كما يستلزم من الأجسام الخشنة» یعن طبع خشن داشت که دیران تمایل نداشتند با او حرف زده

و ارتباط با او برقرار نمایند و زمانکه لازم بود با او ارتباط برقرار نمایند اذیت مشدند.[6]

راجع به خشونت خلیفه دوم در تاریخ مطالب زیادی وجود دارد؛ مثلا خلیفه دوم زن حاملهای را احضار کرده بود که زن در اثر
شدت هیبت او سقط جنین نمود.[7]

یا مثلا خلیفه دوم در روزهای آخر حیاتش به عدهای که اطرافش نشسته بودند گفت همه شما طمع در خلافت و جانشین من را
دارید. زبیر گفت ما نسبت به تو اسبق اسلاماً هستیم و همچنین ما از تو به پیامبر نزدیتر بودیم؛ چرا صلاحیت نداشته باشیم؟ ابو

عثمان جاحظ مگوید زبیر چون مدانست ساعات آخر عمر خلیفه دوم است، این حرف را زد و إلا جرأت نمکرد در مقابل
خلیفه دوم نفس بشد.[8]

سپس حضرت (عليهالسلام) مفرمایند «و يثُر الْعثَار فيها و اعتذَار منْها» یعن حوزه حومت را در اختیار کس قرار داد که
لغزش او بسیار زیاد بود و دائماً اشتباه مکرد و به آن اعتراف منمود. اشتباهات خلیفه دوم در تاریخ و کتب اهلسنت فراوان

آمدهاست؛ منته آنها این مسائل را حمل بر اجتهاد منمایند.

خلاصه مباحث گذشته

بحث در اقسام وضع است که در این بحث باید سه مرحله را ط نمود: الف‐ تصویر مسئله؛ یعن عام و خاص به چه معنا
است؟ ب‐ امان وقوع؛ یعن مثلا امان دارد وضع عام و موضوع له خاص باشد و یا بالعس؟ ج‐ وقوع خارج؛ یعن آیا

این اقسام اربعه مثال عین واقع دارد یا خیر؟

در مورد مرحله اول که معنای خاص و عام بود برخ تعبیرات را بیان نمودیم.

ادامه بیان مراد از عام و خاص

مرحوم محقق عراق (رحمهاله) در مقابل مشهور معنای دیری را برای عموم مطرح کردهاست. مشهور مگفتند وضع عام
موضوع له عام، یعن واضع معنای کل معرات از خصوصیات افراد را در نظر مگیرد و به صورت کل مگوید حیوانٌ

ناطق، صرف نظر از اینکه در ذهن یا در خارج و یا در ضمن زید، عمرو یا بر موجود باشد.

اما مرحوم محقق عراق (رحمهاله) مگوید تصویر دیر این است که با فرض دو مقدمه، عام را در ضمن خصوصیات و نه
معرای از خصوصیات در نظر بیریم:

مقدمه اول: در عالم خارج موجودات مختلف داریم که خالق آنها خدای تبارک و تعال است؛ مانند ملائه، آسمان، زمین،
انسان، حیوان، جمادات، نباتات و... که در تمام اینها، وجود منتشری در عالم خارج موجود است.



مقدم دوم: افراد کل طبیع که در عالم خارج موجود هستند، هر کدام حصهای از این کل طبیع به شمار مآیند؛ مثلا زید،
عمرو، بر و... حصهای از حیوان ناطق هستند که از اینها عنوان کل «حیوانٌ ناطق» انتزاع مشود و  لفظ انسان را در مقابل

این معنای کل قرار مدهد.

این عنوان کل امری ذات است که این مصادیق در آن با یدیر اشتراک دارند و اگر چنین نباشد نمتوانیم مفهوم واحد را
از آنها انتزاع نمائیم؛ لذا این کل طبیع به وجود منتشر بین افراد خارج خود موجود است.

سپس مفرماید هر چند در خارج کل موجود در ضمن افراد است و هر صورت ذهن ی فرد خارج دارد، اما در عالم ذهن
قدرت تصور تمام صور ذهنیه وجود ندارد؛ لذا با ی مفهوم اجمال حاک از این صور ذهنیه، تمام این صور را تصور مکند و

این لفظ کل را در مقابل این مفهوم اجمال قرار مدهد.

به بیان دیر عالم ذهن با کل طبیع در عالم خارج تفاوت دارد؛ به این بیان که اولا اینجا صور ذهنیه را در نظر گرفتهاست و
ثانیاً قدرت بر تصور تمام صور ذهنیه ندارد. در حالکه تمام حصهها در عالم خارج موجود هستند اما ت ت این حصهها قابل

تصور در ذهن نیستند.

در نتیجه از ی مفهوم اجمال استفاده کرده و مگوئیم لفظ که به صورت مجمل بر تمام اینها دلالت دارد و به صورت مجمل
حاک از اینها باشد را در نظر مگیریم که این هم نوع دیری از وضع عام است.[9]

تفاوت معنای مشهور و معنای مرحوم محقق عراق (رحمهاله)

شاید کس بوید بین معنائ که مرحوم محقق عراق (رحمهاله) برای عام بیان نمودند، با معنای مشهور چه تفاوت وجود دارد؟
چهار فرق بین این دو معنا به ذهن مرسد:

فرق اول: بنابر معنای مشهور متصور، خود منتزع یعن عام و مفهوم کل حیوانٌ ناطق است که از حصههای خارج انتزاع
مشود.

اما بنابر معنای مرحوم عراق (رحمهاله) متصور، منتزع نیست بله متصور منشأ انتزاع است؛ به این بیان که صور ذهنیهای را
از راه تصور ی مفهوم اجمال به ذهن آورده و تصور منمائیم. پس در حقیقت متصور همان صور ذهنیه است اما صور ذهنیه

را در قالب ی مفهوم اجمال تصور کردیم.

فرق دوم: معنای عام طبق نظر مشهور موجود مستقل در ذهن است؛ یعن حیوانٌ ناطق را به صورت ی مفهوم مستقل متوان
تصور نمود. اما طبق معنای مرحوم عراق (رحمهاله) مفهوم اجمال در ضمن افراد و خصوصیات تصور مشود و تصور آن

بالاستقلال نیست.

فرق سوم: روی قول مشهور وضع محتاج به واسطه و آلت در تصور نیست؛ به این معنا که برای تصور حیوان ناطق به حصص
مختلف نیاز نداریم و کل حیوانٌ ناطق را بالاستقلال تصور منمائیم.

اما طبق معنای مرحوم عراق (رحمهاله) چون قوام مفهوم اجمال به این افراد و خصوصیات است، با قطع نظر از
خصوصیات قابل تصور نیست بله باید خصوصیات وجود داشته باشند و نقش آلت را ایفاء نمایند.



فرق چهارم: بنابر قول مشهور دال یا لفظ تنها بر مفهوم کل دلالت دارد؛ مثلا زمانکه مگوئیم انسان، فقط بر کل حیوانٌ ناطق
دلالت دارد. اما بنابر نظر مرحوم عراق (رحمهاله) انسان بر کل در ضمن افراد و خصوصیات دلالت دارد.
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